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سخن روز

پایه های عدالت در نظام‌های غربی

»خروش بحر« از جمله آلبوم‌های عاشورایی قابل اتکا است
علیرضا افتخاری: آلبوم »خروش بحر« سال ۸۶ به همت دوستان مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات 

اسلامی منتشر شد و با توجه به حال و هوای موسیقایی آن سال‌ها، تجربه متفاوتی را برای من رقم زد. کما 
اینکه تا آن زمان هنوز آلبوم و یا اثری را پیرامون واقعه کربلا تولید نکرده و علاقه‌مند بودم زمانی فرا برسد 
که بتوانم کار ارزشمند و قابل توجهی را در شأن حضرت امام حسین)ع( به مخاطبان موسیقی ارائه دهم. 

وقتی از من برای ساخت این آلبوم دعوت شد به طور حتم علاقه‌مندی به محضر اهل بیت و حضرت 
سیدالشهدا اولین انگیزه من برای حضور در آلبوم به عنوان خواننده بود به همین دلیل تمام تلاش خود را 

انجام دادم که به سهم خود کاری را ارائه دهم که هم خودم برای حضور در آن لذت ببرم و هم شنونده با کار 
متفاوتی روبه‌رو شود. »خروش بحر« از جمله آثار معتبر و قابل اتکا در عرصه تولیدات موسیقایی مرتبط با 

محرم و صفر است که می‌تواند در زمره آثار با کیفیت این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
بخشی از گفته‌های این خواننده درباره آلبوم عاشورایی »خروش بحر« در مهر
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 عکس 
نوشت

دیوارنگاره  جدیدترین 
میــدان  ولیعصر )عج( 
بــا  همزمــان  تهــران، 
و  محــرم  آغازمــاه 
فرارســیدن ایام عزاداری ســید و سالار 
شــهیدان، امام حســین )ع( با نقاشی 

حسن روح‌الامین رونمایی شد./ مهر

حماسه و عرفان، عبدالله جوادی آملی، 
نشر اسرا

تأثیــر  و  حماســه  نقــش 
روح  تعالی  در  ستم‌ســتیزی 

بشر، زمینه اشتیاق عارفان 
نــاب را بــه شــهادت فراهم 

کــرده و مجاهــد کــوی حــق را با عرفــان اصیل 
آشنا می‌ســازد و این، همان هماهنگی حماسه 

و عرفان است.
امام حسین علیه السلام: 

هرکس حق معبودیت خدا را به‏جا آورد، خداوند بیش از حد انتظار و کفایتش به او عطا می‌‏کند.
    بحار الانوار، ج ۶۸ ص ۱۸۴

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

بخشــی از مطالــب منــدرج در صفحــات اهالــی فرهنــگ و هنــر طــی روزهــای اخیــر بــه 
همدردی‌هایــی دربــاره تبعــات تغییرات شــرایط جوی و خســارت‌هایی که ســبب شــده 
اختصاص یافته است. البته همچنان ردپای رنگی از اطلاع‌رسانی درباره تازه‌های تولیدات 
بخش‌های مختلف هنری در شــبکه‌های اجتماعی و همچنین اظهار تأســف‌هایی برای 

درگذشت »امیر اشرف آریان پور« و »حبیب‌الله صادقی« نیز خودنمایی می‌کند.

 به یاد دکتر امیراشرف آریان‌پور )1401 - 1307(
می‌گوینــد نحــوه مرگ بیشــتر افراد شــبیه نحوه 
زندگــی آنهاســت. دربــاره اســتاد عزیــز همه ما، 
ایــن ســخن صــادق اســت.‌ قریــب  به یــک قرن 
زندگــی ســالم و منظم و آرام‌ و آمیخته با عشــق 
امیراشــرف  اســتاد  ســهم  تعلیــم،  و  علــم  بــه 
آریان‌پور از این ســیاره بود. عمری پربار و بی‌ادعا 
و سرشــار از تأثیرهای مثبت و انسانی. هیچکس 
را نمی‌شناســم کــه از شــنیدن خبر درگذشــتش 
غمگین نشده باشد. هر دانشوری شایسته چنین 
کرامتی نبــوده و نیســت. آری، آریان‌پور از چنین 

نادره مردان بود.
او در خانواده‌ای‌زاده شــد که نیاکانشــان به آشــوب و طغیــان در اجتماع 
قدیــم ایــران و نیز به دخالت در سیاســت شــهره بودند، اما زادگانشــان 
مســیری متضاد را انتخــاب کردند.‌ نــام خانوادگی آریان‌پور کاشــانی در 
هفتــاد ســال اخیر بــا دانش و تــاش و تألیفــات ارزنده، مترادف اســت. 
سوابق تحصیلی و خدمات اداری ایشان در منابع مختلف نوشته شده و 
در دسترس است. واپسین کتاب‌شان که مروری سریع و جذاب بر تاریخ 
موسیقی ایران معاصر است نیز تا سال‌ها از منابع و مراجع معتبر خواهد 
بود. شاگردانشــان بسیارند ،چرا که دست‌کم بیست سال از عمر مفید او 
در ســال‌های بعد از انقلاب به تدریس گذشــت.‌ از دوســتان ســفرکرده، 
امیر حســین اسلامی مهرآبادی و هومن خلعتبری، یادداشت‌هایی زیبا 
در فضای مجازی نوشــته‌اند که باید خواند و تصویری روشــن از آن مرد 

نیک‌نفــس به دســت آورد. دیگــران نیز گفتنی‌هــای بســیار دارند که‌ای 
کاش بگویند تا شــمایل پاکیزه آن دانشمند شــریف، نمایان‌تر به چشم 
آید.‌دکتــر امیراشــرف آریان‌پور کاشــانی یکــی از مهم‌تریــن مراجع زنده 
برای معرفی فرهنگ موسیقی کلاســیک غرب به دانش‌اندوزان ایرانی 
بــود.‌ دهه تولــد او، دهه نامداران بســیاری اســت: پورتــراب، باغچه‌بان، 
ناصحی، استوار، ناصری، حنانه، هرمز فرهت، صفوت، بینش و...، وجه 
مشترک همه آنان، عشق به عظمت ایران، سختکوشی و عطش دانش 
و اصرار بر نظم‌ و جدیت اســت. کار و زندگی‌شــان یکی بود همچنان که 
حرف و عملشــان هم . علم و عالم و معلم و متعلم نزد آنان شــرافتی 
ذاتی داشت و با چیزی معاوضه نمی‌شد. بویژه در بخش پژوهش، این 
خصوصیات بســی پررنگ‌تر جلوه می‌کرد.‌ آنــان پژوهش را برای تقرب 
بــه قــدرت و رانت‌خــواری و جشنواره‌ســازی و مریــد پــروری و راه‌اندازی 
گفتمان‌های بی‌اساس و ضد ایرانی )که هدفی جز سودجویی و تخریب 
ندارند(، دســتمایه نمی‌کردند و هدفشان افزودن به ذخایر علمی کشور 
بود، نه صرف بودجه و ظاهرســازی. جامعه موســیقیِ خوابزده و مســخ 
شــده ما، قدر این افراد صادق و بی‌ادعا را نشــناخت‌ ولی به قول پروین 
اعتصامی »زمانه، زرگر و نقاد هوشیاری« خواهد بود و به آن نسل بویژه 

به دکتر آریان‌پور عزیز، ادای احترام خواهد کرد.
افتخار شاگردی‌شان را نداشتم و تنها چند بار با ایشان مصاحبه داشته‌ام. 
تأثیر‌هایی ماندگار از نحوه سلوک علمی و انسانی او گرفته‌ام و مدیونشان 
هســتم. او یک انبان اطلاعات نبود بلکه تبلور و تجسم فرهنگ و دانش 
و معرفت انســانی در وجودی آراســته و برازنده بود. شمایل شریف اش 

هیچ وقت از خاطر دوستدارانش محو نخواهد شد.

شرافتی تمام

این روزها به خاطر نفوذ شدید آموزه‌‌های 
چــه  و  علمــی  نــوع  از  چــه  روانشناســی، 
زرد آن در زندگــی انســان‌‌‌ها، کمال‌‌‌گرایــی 
صفتی به نسبت منفی محسوب می‌‌‌شود. 
کمال‌‌‌گرایــی شــده اســت نوعــی بیماری، 
نوعــی وســواس زائد کــه به جــای عاملی 
بــرای کار بیشــتر، موتــور تولیــد انســان را 
متوقف می‌‌‌‌کند. با علم نمی‌‌‌‌شــود درافتاد 
اما به مدد فضیلت عدم مطلق‌‌‌‌گرایی که 
خود بــه نوعی از آموزه‌‌‌‌های روان‌‌‌شناســی 
بــودن  غلــط  کــه  گفــت  می‌‌‌‌تــوان  اســت 
کمال‌‌‌‌گرایی الزاماً همیشــه درست نیست. این بیشتر وابسته به 
انتخــاب ماســت و اینکه چه چیزی و چه نــوع بودنی ما را اقناع 
و راضی می‌‌‌‌‌ســازد. کمال‌‌‌‌گرایی ما می‌‌‌‌تواند وابســته به شناخت 
از توانایــی واقعی‌‌‌‌مان تعدیل شــود. همه ما بــه یک اندازه توانا 
نیســتیم اما کمالــی در نظر داریم کــه اگر با توانایــی ما مماس 

شود خلاقیت‌‌‌‌مان شکوهی رؤیایی خواهد یافت.
نمونه‌‌‌‌هــای شــاخصی در جهــان هنــر هســتند که بلندپــروازی 
کمال‌‌‌‌گرایانه خالق آنها جهان انســانی را غنی کرده است. یکی 
از مهم‌تریــن ایــن هنرمندان در عصر ما بدون شــک »اســتنلی 
کوبریــک« اســت. کوبریــک کــه ایــن روزهــا زادروز 94 ســالگی 
اوســت، در ســال 1999 وقتــی 71 ســال داشــت درگذشــت. بــا 
در نظــر گرفتــن آثار مســتند و کوتاهــش تنها 16 فیلم ســاخت. 
میــان فیلم‌‌‌‌هایــش فاصلــه نســبتاً طولانــی وجــود دارد چرا که 
برای ایده‌‌‌‌هایش بســیار وقت صرف می‌‌‌‌کرد و به ســادگی تن به 
تولیــد نمی‌‌‌داد. با وسواســی خــاص در پی این بــود که تک تک 
نما‌‌‌ها دقیق و مطابق با نســخه کمال یافته ذهن او اجرا شــوند. 
نتیجــه ایــن کمال‌‌‌‌گرایــی مجموعــه‌‌‌‌ای از فیلم‌‌‌‌های بــی نظیر و 
مبهوت کننده اســت که ذهن تماشــاکننده خــود را هیچگاه رها 

نمی‌‌‌‌سازند.
کوبریک از عکاســی شروع کرد. آثارش بافت تصویری منحصر 
به فرد و پیچیده‌‌‌‌ای داشتند که داستان‌‌‌‌گویی را در فرم سینمایی 
ارتقا دادند. او با نگاه عمیقش داســتان‌‌‌ها و شــخصیت‌‌‌‌هایی را 
خلــق کرد کــه تا به حال کســی در ســینما تجربه نکــرده بود. با 
تسلطی که بر ابزار سینما داشت 
عــاوه بر اینکه تصاویر بســیاری 
را در حافظــه بصــری مخاطــب 
ســینما جاودان ساخت، معنای 
بی‌‌‌شــمار  امکان‌‌‌‌هــای  و  ســینما 
آن را توســعه داد. دوربیــن را به 
یــک راوی کنشــگر جــدی و گاه 
بی‌‌‌‌رحــم بدل ســاخت. هــم در 
فلســفه و نگاه به مضامین، هم 
در فرم، کوبریک دست نیافتنی 

به نظر می‌‌‌رسد.
ســینما بــرای کوبریک یک جهــان کامل در هــم پیچیده بود که 
بایــد هنرمنــد در آن همه جوانــب را در نظر بگیــرد و مبتنی بر 
نوعــی جامعیــت به ســمت آن بــرود. هنرمنــد ســینما فقط با 
تصویــر و یــا منحصــراً بــا قصــه کار نمی‌‌‌کنــد، ســینما همزمان 
تصویر و داســتان است و همزمان ژست است و حرکت؛ سینما 
عینیتــی اســت از ذهنیــت و شــناخت‌‌‌های انســانی، بــه همین 
دلیــل آینــه‌‌‌ای تمــام نما و حقیقی اســت از ذهنیــت تاریخمند 
بشــری. دیدن تمام ســاحات این هنر جامع کار بسیار دشواری 
اســت و کوبریــک از معــدود هنرمنــدان این حوزه اســت که به 
ایــن جامعیــت متعهد بــود و بــرای آن بیش از هر امــر متنی و 

فرامتنی ارزش قائل می‌‌‌شد. 

کمال‌گرایی به سبک کوبریک محمود رضوی تهیه‌کننده ســینما به مناســبت پایان فصل هشــتم »خندوانه« با انتشار 
یادداشــتی در صفحــه اینســتاگرامش، از عوامــل ایــن برنامــه قدردانــی کــرد و از آنهــا 
درخواســت کرد ســاخت این برنامــه تداوم یابــد. متن کامــل یادداشــت او را در ادامه 

می‌خوانید.
دیشــب قسمت نهصد و بیســت و دوم خندوانه پخش می‌شد، با خستگی فراوانی که 
داشتم اما به احترام گروه سازنده آن خودم را مکلف به دیدنش می‌دانستم، می‌خواستم همان دیشب 

قلم بزنم که نشد! اما؛

اول: آقای رامبد جوان، جوان خلاق و پرانرژی و برادر عزیزم آسید علی احمدی عزیز و دوست داشتنی، 
به احترام سال‌ها تلاش شما برای شادی مردم ایران تمام قد می‌ایستم و می‌گویم بچه‌های »خندوانه« 

ما شما را خیلی دوست داریم، خیلی و قدردان زحمات شما هستیم.

دوم: خنداندن مردم کار آسانی نبوده و نیست، مرز بین هزل، هجو، طنز و کمدی مرز بسیار باریکی است 
کــه بــا همــه آنها می‌توان مــردم را خنداند اما اینکه بتوان بــا طنز و کمدی و با نگاه داشــتن اندازه ضمن 
داشــتن نگاه انتقادی به موضوعات و وقایع مردم را بخندانیم، کار بســیار سختی است، دست مریزاد که 

در این سال‌ها تلاش کردید، با نگاه داشتن اندازه شوخی و طنز مردم را بخندانید.

ســوم: بیرون گود نشســتن و دستور لنگش کن دادن را همه ما بلدیم، اگر استادیوم رفته باشید در هنگام 
بازی صدهزار نفر در حال کوچینگ تیم دلخواه خود با انواع فحش‌ها و ناســزاها هســتند، اما یکی از آنها 
قدرت یک شــوت درســت و دریبل ســاده ندارد، خیلی وقت‌هــا زحمات این تیم را بیرون گودنشســته‌ها 
ضایع کردند و کاری کردند گاهی اشــکالات و حواشــی بیش از اتفاقات خوب و‌ مزایا به چشم بیاید اما اگر 

کمی منصف باشیم، می‌بینیم چقدر خدمت در این ۹۲۲ قسمت این برنامه اتفاق افتاد.

چهــارم: خندوانه از روز تولد تا دیشــب، پــر از نوآوری و رویش بود، ببینید کــه از فصل اول تا آخر بی‌ادعا 
چقــدر نیــروی انســانی جدید به ســینما و تلویزیــون معرفی کرد، چقدر آیتم‌هایی ســاخت کــه امروز هر 
کــدام از آنها برنامه مســتقل شــده، چه میزان فرهنگ‌ســازی در کتابخوانی، امور خیــر و... کرد و در عصر 
گردن‌هــای کــج روی گوشــی و تبلت چقــدر بازی‌های جدید برای تفریــح جمعی به وجــود آورد، اینها را 

ببینیم و قدردان این تیم باشیم.

پنجم: حتماً در کنار این تیم خلاق مدیرانی بودند که این جســارت را داشــتند که اجازه دهند یک برنامه 
متفاوت با ســاختار و محتوایی تجربه نشــده روی آنتن برود و با تمام فشــارهای خناســان به اینجا برسد، 
بایــد از آنهــا هم به نوبه خود ســپاس و قدردانی کــرد، حتماً نقش آقایان دکتر کرمی و دکتر احســانی در 

شکل‌گیری و تداوم این برنامه قابل انکار نیست.

ششــم: تکــرار می‌کنم، دیکته نانوشــته غلط نــدارد، این تیم ۹۲۲ بار نوشــتند و هربار در مقابل چشــمان 
مردم ایران، دیکته آنها صحیح شــد، معدل این برنامه به یقین جزو بهترین نمرات صدا و سیماســت‌، 
هــم در محتــوا و هــم در جذب مخاطب، امیدواریم که ســازمان صدا و ســیما قدر این برنامــه و این تیم 

خلاق و با اعتقاد را بداند.

هفتم: وقتی ســخن از طنز و کمدی به میان می‌آید، یک ســر ماجرا نقد اســت و گاهی شوخی با اتفاقات، 
رامبــد جوان و این برنامه خیلی فرصت برای نیش و کنایه زدن داشــت، شــوخی کــرد، کنایه زد اما نیش 
نزد، بر زخم نمک نپاشــید، حرمت نگاه داشــت، همه باید قدر این نمک‌شناســی و وفاداری را بدانیم، 
برنامه دیشــب بوی خداحافظی می‌داد، امیدوارم مســئولان صدا و سیما هر چه زودتر تیم را متقاعد به 

ساخت فصل‌های بعدی کنند.

هشــتم و پایــان: رامبــد عزیــز و ســید علــی بزرگــوار، مردمی کــه شــما را دیدنــد، همان‌هایی که شــما به 
احترام‌شــان ۹۲۲ برنامه ایســتادید و به آنها هر برنامه یادآور شــدید دوست‌شــان دارید، لزوماً کسانی که 
زیــر صفحــات شــما کامنت می‌گذارنــد یکبار مرده بــاد و یکبار زنده بــاد می‌گویند، نماینــدگان تمام این 
مردم قدرشــناس نیســتند، جزئی از آنها هســتند، نظرات مردم همان اســت که سال‌هاســت شــما را در 
نظرســنجی‌های صدا و ســیما بالا نگاه داشــته و رضایتمندی از برنامه دارند، این مردم که خیلی‌ها برای 
امنیت آنها جان دادند، ارزش آن را دارند که به خاطر لبخند و شــادی آنها ســختی‌های برنامه‌ســازی را 

تحمل کنید و باز هم بسازید.

ëëپیام رئیس‌جمهور و اهالی هنر به یاد حبیب‌الله صادقی
به‌دنبال درگذشــت حبیب‌الله صادقی، پیشکســوت هنرهای تجسمی در صبح چهارشنبه‌ای که گذشت، 
رئیس‌جمهــور نیــز پیامــی به این منظور منتشــر کرده که در بخشــی از آن آمده:»این پیشکســوت عرصه 
هنرهای تجســمی با پیوســتن به نهضت امام خمینی، ذوق سرشار و توانمندی‌های هنری، خود را وقف 
پیــروزی انقــاب اســامی کرد و در کمال وارســتگی و خلق آثــار ارزنــده، در کنار مردم و انقــاب ماندگار 
باقی ماند.« حســام‌الدین ســراج خواننده موسیقی ســنتی هم با انتشــار تصویری از زنده‌یاد »حبیب‌الله 
صادقــی« ناراحتــی خــود از درگذشــت این هنرمند پیشکســوت عرصه هنرهای تجســمی را ابــراز کرده و 
نوشــته: »چو با حبیب نشــینی و باده پیمایی/ به یاد دار محبان باده پیما را« حســن روح‌الامین، هنرمند 
نقاش نیز در سوگ درگذشت صادقی مطلبی منتشر کرده که در آن به ذکر خاطراتی درباره روز دفاع از 
پایان‌نامه دوران دانشگاهش پرداخته، خاطره‌ای که در آن به نقش مثبت زنده‌یاد صادقی اشاره کرده و 

اینکه وی چطور در آن روز سرنوشت‌ساز به یاری‌اش شتافته است.

خواننده‌هــای پیگیر آثار داستایفســکی چندین دهه از 
خوانــدن یادداشــت‌های داستایفســکی بــر رمان‌های 
مهمش از جمله »جنایت و مکافات« محروم بوده‌اند، 
در حالی که خواندن‌شــان اگر نه به اندازه خود رمان‌ها 
اما بســیار جالب و مهم است. می‌دانیم که مهم‌ترین 
رمان‌های داستایفسکی به شکل پاورقی در نشریات خاصی منتشر می‌شدند 
از جمله رمان »جنایت و مکافات« که داستایفسکی دو ماه بعد از نگارش آن 
شــروع می‌کند به نگارش یادداشــت‌های این کتاب که اکنون ترجمه فارســی 
آن را انتشــارات نیلوفر منتشــر کرده است. نکته‌ای که به عنوان خواننده رمان 
جنایت و مکافات هرگز نخواهیم دانســت، آن اســت که مشــخص نیست آیا 
یادداشت‌های منتشر شده تمامی یادداشت‌هایی است که داستایفسکی برای 

این رمان نوشته یا نه.
آنچه مشخص است، این  است که داستایفسکی هنگام 
نوشــتن این یادداشت‌ها فراغ بال داشــته و کمتر خودش را 
سانســور کرده اســت. او در این یادداشــت‌ها شخصیت‌های 
آثــارش را مــورد انتقــاد قــرار می‌دهد و تحقیرشــان می‌کند 
امــا در رمان چنیــن نمی‌کنــد. در صحنه‌ای از یادداشــت‌ها 
که رازومیخین دانشــجو و دوســت راســکلنیکف از پول‌هایی 
کــه برای وی رســید مقــداری را صرف خرید لبــاس و کفش 
می‌کنــد، نــوع برخــورد راســکلنیکف با او بــا آنچــه در رمان 
می‌بینیم تفــاوت دارد یــا در جایی که راســکلنیکف کابوس 
می‌بینــد که ســتوان بــاروت آمــده و دارد زن صاحبخانه را کتــک می‌زند، نوع 
واکنــش راســکلنیکف بــا رمــان کامــاً متفاوت اســت. نکتــه جالــب توجه در 
یادداشــت‌ها رابطه راسکلنیکف با سونیا مارملادف است که عشق میان آنها 
بیش از رمان منتشر شده جلوه دارد. برخلاف رمان، سونیا در »یادداشت‌های 
جنایــت و مکافات« با راســکلنیکف مشــاجره می‌کند، همیشــه بردبار اســت 
و هیــچ وقت شــوخی نمی‌کند اما بــه ناگهان و در برابــر چیز‌های کم اهمیتی 
خنده‌های عجیبی ســر می‌دهد. از ســوی دیگر این یادداشــت‌ها تا حد زیادی 
نشان می‌دهند که داستایفسکی نویسنده‌ای است که همواره به موضوع‌های 
تکنیکی فکر می‌کرده و نگران آنها بوده است. او بیشترین توجه را به جزییات 
داشته است، مثلًا در جایی به خودش یاد‌آوری می‌کند که »فراموش نکن که 
او ]راســکلنیکف[ ۲۳ ساله است یا »ماهرانه‌تر انجامش بده« دستورالعملی 
اســت که او بارها در مورد آن تأکید داشــته است. او مراقب ریتم و لحن اثرش 
هســت: »سریع‌تر از همه چیز عبور کن« و »بسیار جدی اما با طنزی زیرکانه« 
دربــاره ارتباطــات درونی و بیرونــی می‌گوید: »ابتدا یک رخداد را نشــان بده و 
ســپس به هم ریختگی روانی او ]راسکلنیکف[ را شروع کن.« دو قطعه بسیار 
زیبــا در »یادداشــت‌های جنایت و مکافــات« یکی تک‌گویی‌هــای مارملادف 
اســت که داستایفســکی در جاهایی  روی برخی خطوط خط کشیده و دیگری 
روایت اول شخص راسکلنیکف در رساندن مارملادف از میخانه به خانه‌اش و 
رفتار کاترینا ایوانوونا همسر مسلول او است که در اینجا به خاطر زاویه دید اول 
شخص که داستایفسکی اختیار کرده بســیار تأثیرگذار است. »یادداشت‌های 
داستایفسکی: جنایت و مکافات« نوشته فیودور داستایفسکی ترجمه شاهپور 

عظیمی توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است. 

داستایفسکی از نمایی نزدیک تر

بودها و 
نمودها

علیرضا نراقی
منتقد سینما

پیشنهاد

صفحــات تاریخ مؤید ایــن واقعیت 
اســت که حیات بشــر به نحو مســتمر و 
مؤثــری بر مدار اهلیت انســانی خویش 
قــرار نگرفتــه و اغلــب خــوی ســرکش 
آدمی بر آن غلبه داشــته اســت. در این 
میان ایمان مذهبی که از طریق ارســال 
به‌تنهایــی  یافتــه،  رواج  الهــی  انبیــای 
در تمشــیت امــور زندگانــی و نیکبختی 
انســان کفایــت نکرده اســت. زیرا کم کــم بی‌ایمانی و یــا ایمان 
صــوری جایگزیــن ایمــان متکی بر شــناخت و معنویت شــده و 
ایمان حقیقی بتدریج ماهیت خود را از دســت داده اســت. چرا 
کــه ایمــان بــدون معرفــت و مجاهــده در راه کســب فضیلت و 
کمال، ایمانی ظاهری و منتهی به جهل و رکود و تعصب است 
و همچون سلاحی خطرناک  دستمایه تجاوز به حقوق دیگران 

و فساد خواهد بود.
آییــن آســمانی اســام بــه عنــوان ختم نبــوت بــا پیش‌بینی 
عــوارض دوران فتــرت، »بعثــت« را بــا »امامت« همــراه نمود 
تــا پــس از رســول گرامی اســام ، همچــون بارقــه‌ای ظلمت‌ها 
را شــکافته و مأموریــت الهــی پیامبــر اســام )ص( را اســتمرار 
بخشــیده و امــت را بــا اصالت‌هــای دیــن آشــنا و بــه عافیــت و 
رســتگاری رهنمون شود. امامت در اصل برپایه ایجاد وحدت و 
از بین بردن نفاق و تشــتت و فســاد و انحراف بنیان نهاده شد تا 
امت برای همیشه بر شالوده فضل و تقوا قرار گرفته و از دانایی 
و فضیلــت به دور نماند. اما با رحلت پیامبر اســام )ص(  پیام 
غدیــر نادیــده گرفته شــد و قلمرو اســامی از اســتمرار نبوت در 
قالــب امامت محــروم ماند. در نتیجه محیط اســامی آلوده به 
ظلم و جهل و فســاد و آشــفتگی اخلاقی شــد.  حال آنکه اسلام 
آمــده بــود تا میان مردم  »عقــل« و »عدالــت« را حاکم گرداند 
و بــه ظلــم و تباهی و فســاد پایــان دهد. اما چندی نگذشــت که  
فرزنــد صخربــن حــرب ملقــب بــه »ابوســفیان« که مــردی در 
رأس کفــر و الحاد بود و از وی به عنــوان فرعون زمان پیامبر یاد 
می‌‌شد، به توصیه وی مبنی بر اینکه – ای بنی امیه بیدار باشید! 
اکنون وقت آن اســت که مهیا شــوید تا حکومــت این امت را در 
دست گیرید و آن را همانند گویی که بچه‌ها با آن بازی می‌‌کنند 
بیــن خودتــان بگردانیــد-  دســت بــه کار شــده و بــا همدســتی 
کسانی که بر اثر به دست آوردن اموال و غنایم جنگی در نتیجه 
کشورگشــایی‌ها متمایــل بــه دنیا شــده بودنــد روی کار آمدند و 
بدیــن ترتیب زمینه  جانشــینی پیامبر برای امــام معصوم که از 

جانب خداوند منصوب شده بود فراهم نشد.
 بــا شــهادت امیرالمؤمنیــن علــی )ع( سرسلســله امامــت و 
جانشــینی برحق پیامبر اسلام )ص(، شــرایط برای امامان بعد 
دشــوارتر شــد. تــا آنجا که بعــد از علــی )ع( دوســتی و پیروی از 
امامــان بعد، جرم تلقی شــده و مجازاتش کشــته شــدن همراه 
بــا شــکنجه بــود. »میثــم تمــار«، »رشــید هجــری« و »حجربن 
عــدی« تنهــا نمونه‌هایــی از آن بی‌شــمارند کــه یکــی – میثم – 
دســت و پایش صلیب‌گونه بــه درخت خرمایی میخ شــده وبه 
شــهادت رســید و دیگری – رشید هجری – دســت‌ها و پاهایش 
را بریدنــد و چــون همچنــان از فضایــل علــی )ع( دم مــی‌‌زد 
زبانــش را هــم بریدنــد و با آن وضــع بــه دارش آویختند. حجر 
بــن عدی را نیــز تنها به جرم اینکه در مجلســی که نســبت‌های 
نــاروا بــه امیرالمؤمنین علــی )ع( داده می‌‌شــد و آن حضرت را 
ســب و لعــن می‌‌کردند به اعتراض زبان گشــود و فریــاد برآورد 
کــه: »مــردی  کــه راه تقــوی را می‌‌پیمــود شایســته این ســخنان 
نیســت...« او را نیز با وضع فجیعی به شــهادت رســاندند. آری 
ایــن وضع امت پیامبر آخرالزمان بود که نبوت به او ختم شــده 
و رســالت دیگــری در بیــن نبــود. در چنین شــرایطی  که ظلم از 
جایگاه ســلطه و اقتدار برخوردار و مصداق‌های ارجمند مکتب 
یا کشته یا منزوى می‌‌شدند، براى احیاى بنیان‌هاى دین و صلاح 
و فضیلــت چه اقدامى جز حرکت عاشــورایى باقــى مى ماند؟! 
از ایــن رو وقتــی معاویه  درگذشــت پــس از وی فرزنــدش یزید 
بر جایگاه رســول خدا )ص( تکیه زد و خود را خلیفه مســلمین 
نامید و درصدد برآمد تا از اشــخاصى همچون حســین‌بن‌على 
)ع( بیعت بگیرد. سیدالشــهدا )ع( ضمن توصیف این شرایط: 
»...به راستى دنیا دگرگون شده، خوب‌ىهایش رفته و بدى‌هایش 
مانده و مانند مرغزار بى حاصل شــده اســت. چرا چنین شده؟ 
چون همان طور که م‌ىبینید، به حق عمل نم‌ىشــود و از باطل 
جلوگیرى نم‌ىشود در چنین وضعیت ننگینى هر فرد باایمانى 
موظف اســت که در راه حمایت از دین خدا و جهاد با تبهکاران 
و لقاى خدا آماده شهادت گردد که شهادت در این راه بالاترین 
ســعادت اســت.« قدم در راه قیام نهاده و نهضتی با ساختارى 
اصلاح‌طلــب و بــا هدف احیاى ســنن نبــوى، کنــار زدن پرده ریا 
و تزویــر از مقابــل چهــره حکومتگــران فاســد و بیــدارى وجدان 
عمومــى را  شــکل داد و چنــان هنگامه‌اى در تاریــخ برپا کرد که 
همواره حکومت‌هاى خودکامه و ریاکار از ناحیه فرهنگ عاشورا 

در معرض تهدید قرار دارند.

2
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

 عاشورا حرکتی در امتداد بعثت و غدیر
 و چالشی در تبیین انتظار

  عاشورا 
حاصل فراموشی  پیام غدیر

یاد

میرعلیرضا 
میرعلی نقی

منتقد و پژوهشگر 
موسیقی

حمید صوفی
نــــگاره

ندا ســیجانی - آخرین دیدار با زنده یاد دکتر امیر اشــرف آریان‌پور موســیقیدان، پژوهشــگر و نویســنده به دی ماه سال 99 
برمی‌گردد، گفت‌و‌گو  و تجدید خاطر‌ه‌ای داشتیم با عنوان »روایت عشق و قلم« از سال‌ها تلاش استاد در زمینه پژوهش 
و تألیف کارهای ارزشمندشــان آن هم در دورانی که اســتاد به‌دلیل شیوع کرونا و بیماری پارکینسون خانه‌نشین شده بود 

اما همچنان با شــوق و عشــق و علاقه از فعالیت‌هایش سخن می‌گفت» چند ماه اســت که ازچهار دیواری خانه، خارج 
نشــده‌ام و شــرایطی برای بیرون رفتن نیســت، می‌دانم این روزهای تلخ تنهایی هم می‌گذرد« .دکتــر آریان‌پوررا از 

نخستین عالمان و مروجان هنر اپرا در ایران می‌دانند و سال‌ها قبل از انقلاب درجهت رونق و گسترش هنر اپرا 
در ایران تلاش‌های بسیاری کرده است و علاوه‌ بر تألیف مقالاتی در این زمینه، مترجم تعدادی نمایشنامه 

و داســتان اپرا هم بوده اســت؛ بزرگمردی که حاصل دسترنج 70 ســاله‌اش درسطرهای تاریخ فرهنگ 
وهنرایران به چشم می‌خورد و توانست نام خود را با قلم پرتوانش برجریده روزگارحک کند.


